
خنده بر لب می زنم
تا کس نداند درد من

- امــروز در خدمت یک بســتنی عروســکی 
هســتیم که با اینکه همیشــه تحت فشــاره ولی 
هیچ وقت لبخند رو فراموش نمی کنه. سلام بستنی 

عروسکی.
بستنی عروسکی: آآآآی!

- چی شد؟
بستنی عروســکی: درد می کنه آقا. خیلی درد 

می کنه.
- آخ آخ ... این چوبه اذیت می کنه نه؟

بستنی عروسکی: لامصب، خیلی.
- ولی خوشــحالم که با وجود این هنوز خنده 

رو لب هاته.
بســتنی عروســکی: نظر لطف شماست. این 

خنده رو هم هر کی داره، از قبل داره.
- خب بفرما که چی شد که این جوری شد؟

بستنی عروســکی: والا ما اول فکر می کردیم 
قراره از این بستنی ایتالیایی باکلاسا بشیم. اسمش 

چی بود؟
- جلاتو؟

بستنی عروسکی: بله جلاتو. به همین مناسبت 
به هر حال خنده ای روی لب ما شکوفه زد. گفتیم 
اگه ما جلاتو بشیم، دیگه کمتر از وکیل و وزیر ما رو 
لیس نمی زنه. ولی روزگار چرخید و چرخید تا این 
چوب به این صورت کــه می بینید در ما جانمایی 

شد.
- یعنی شما از اول این جوری نبودین؟

بســتنی عروســکی: ابدا. من پدربزرگم سنتی 
بود... .

- تو بازار بودن؟
بستنی عروسکی: نه. با پسته و زعفران بودن. 

بستنی سنتی.
- آهان!

بستنی عروسکی: بله. به هر حال پولدار بودن. 
پدر من هم اون زمان بسیار درس خون بود... .

- شما اصالتا کجایی هستین؟
بستنی عروســکی: ما از طرف پدر وانیلی ولی 

مادر، قهوه.
- یعنی ابوی چوبی نبودن؟

بستنی عروسکی: خیر. اسکوپی بودن، تو ظرف 
شیک و مجلسی.

- می فرمودید.
بســتنی عروســکی: عرض می کــردم. پدر ما 
اون زمان برای تحصیــل میره خارج. تو دوره های 
مختلف بستنی ســازی شــرکت می کنــه. با چه 
بدبختی ای، تو اون گرمای ایتالیا که لامصبا یه کولر 
روشــن نمی کردن، پدر بالاخره موفق میشــن که 

کسب و کار خودشونو راه بندازن.
- خب چی شد که برگشتن ایران؟

بستنی عروســکی: خب پدر که همیشه حب 
وطن داشت. از طرفی مسئولین هم گفتن ایرانیان 
خارج کشــور برگردن، ما وام میدیم و چه میدیم و 
فلان می کنیم، پدر هم گفتن که الان بهترین موقع  
اســت، برگردیم خدمت کنیم. خلاصه خودشونو 
میذارن تو کلمن، سوار هواپیما میشن و برمی گردن.

- کارخونه زدن اینجا؟
بســتنی عروســکی: بلــه. خیلی هم ســریع 

پیشرفت کردن.
- بعدش چی شد؟

بستنی عروسکی: بعد از یه مدت رقبا و مافیای 
بستنی براش زدن. پرونده درست کردن. شریکش 
هم سرش کلاه گذاشت که الان این کلاه شکلاتی 

که روی سر من می بینید، همون کلاهه.
- الان پدر در قید فریزر هستن؟

بستنی عروسکی: خیر. همون موقع آب شدن.
- روحش شاد . این بستنی عروسکی هایی که 
کج و کوله ان و شبیه عکس روی جلد نیستن، اقوام 

شمان؟
بستنی عروسکی: اینا خواهر برادرای منن.

- واقعا؟
بستنی عروسکی: بله. پدر اون موقع که داشتن 
آب می شــدن، به مادر گفتن من دو ساعت دیگه 
بیشتر زنده نیستم، بیا سریع نسلمونو ادامه بدیم  که 
متأســفانه همین باعث شد اینها به شکل ساعات 

آخر ابوی در بیان.
- چه داستان پر آب چشــمی. من واقعا دلم 

برای شما می سوزه.
بستنی عروسکی: ولی من بیشتر دلم برای شما 

می سوزه!
- چرا؟

بستنی عروسکی: به هر حال ما بستنی هستیم 
و چند ماهی بیشتر زنده نیستیم. من حس می کنم 
شــمایی که با این وضعیت بی آبــی و بی برقی و 
مکانیســم ماشه و بی پولی و مجموعا تحت فشار 
داری طنز می نویسی و می خندی و حالا حالاها هم 
قرار نیست بمیری، وضعت از من خیلی خراب تره.

- آآآآی!
بستنی عروسکی: چی شد؟

- حس می کنــم منم مثل تو شــدم. معلوم 
نیست نشستم یا واستادم.

بستنی عروسکی: عادت می کنی!
کمی بعد برق دچار خاموشی های منظم شد 
و بستنی عروســکی همان طور لبخند به لب آب 
شد. به این فکر کردم که روزی که خودم آب شوم، 

لبخند دارم یا نه؟
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پس از وقوع زمین لرزه های متعدد در حد فاصل گرگان و شــاهرود 
در روزهای بعد از ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ و طرح موضوع پتانسیل منطقه برای 
وقوع یک زمین لرزه با بزرگای ۷، سؤالاتی مطرح شد که آیا زلزله ها قابل 

پیش بینی هستند؟ در این یادداشت به این مسئله می پردازیم.
در ابتــدا باید گفت که زلزله ها در حال حاضــر در کوتاه مدت، چند 
ســاعت تا چند روز از نظر ارائه زمــان، مکان و بزرگای دقیق هنوز قابل 
پیش بینی قطعی نیســتند، ولی این بدان معنا نیست که اساسا زلزله ها 
را نتــوان پیش بینی کرد؛ چراکــه زلزله ها به عنــوان پدیده ای طبیعی 
مانند هــر پدیده طبیعی دیگر با روش علمی قابل پیش بینی هســتند. 
ضمنا زلزله ها پدیده ای تعیینی هستند بنابراین با شناخت چشمه آنها، 
گســل ها، می توان به ماهیت و ابعاد اتفاقات بعدی و رفتار گسل ها پی 
برد. ولی از آنجا که پدیده ای تصادفی هســتند، امکان پیش بینی دقیق 
آنها در بازه های کوتاه هنوز ممکن نشــده اســت. عدم قطعیت زمانی 
رخداد زلزله ها به نحوی اســت که وقوع شــان از یــک برنامه قطعی 
پیروی نمی کند؛ زمان بندی آنها نامنظم اســت ولــی می توان آنها را با 
اســتفاده از توزیع های احتمــال مانند فرایند پواســون برای پیش بینی 

بلندمدت مدل سازی کرد.
مکان زلزله های آینده نامشخص است و تحت تأثیر هندسه گسل و 
تجمع تنش در پوسته قرار دارد. قانون بازگشت -گوتنبرگ-ریشتر نشان 
می دهد فراوانــی زلزله های بزرگ تر کمتر اســت. زلزله ها را به عنوان 
رویدادهای شبه دوره ای با مقداری تصادفی در فواصل بازگشت در نظر 
می گیرند. بر اساس مدل خودشــباهتی فرایندهای زلزله رفتاری شبیه 
بــه فراکتال در زمان و مکان از خود نشــان می دهند. در فرایند فراکتال 
خودهماننــدی و تغییرناپذیری اندازه پدیده طوری اســت که خواص 
آماری در مقیاس های مکانی یا زمانی مختلف تکرار می شــود. انتقال 

تنش نیز وابستگی هایی را بین زلزله ها به پیش بینی مکانی رخدادهای 
بعدی کمک می کند.

زلزله ها غیرایســتا هســتند و فراوانــی زلزله ها به دلیــل بارگذاری 
زمین ساختی و تغییرات تنش تغییر می کند. از سوی دیگر عدم قطعیت 
ریشه ای نیز وجود دارد. داده ها محدودند و زلزله های بزرگ نادر هستند 
و استنتاج آماری را دشــوار می کنند. زلزله های زمین ساختی که بیشتر 
زمین لرزه های مخرب هستند در راستای گسل ها رخ می دهند. انباشت 
تغییر شــکل طولانی مدت می تواند پتانســیل زلزله آینده را نشان دهد. 
اگر یک قطعه گســل برای مدت طولانی گســیخته نشده باشد، ممکن 
است «قفل شــده» و تنش را جمع کرده باشد و احتمال زلزله آینده را 

افزایش دهد.
برخی از زلزله های بزرگ با پیش لرزه های کوچک تری همراه هستند، 
اما این پدیده همیشــگی نیست. فواصل بازگشت که میانگین زمان بین 
زلزله های بزرگ روی یک گسل است، به تخمین احتمال کمک می کند. 
مثلا قطعه مرکزی گســل مشــا در هر هزارو ۱۰۰ سال یک بار گسیخته 
می شــود. به این منظور با اســتفاده از دیرینه لرزه شناســی زلزله های 
گذشته را از طریق حفر ترانشــه روی  گسل ها مطالعه می کنند تا تکرار 

زلزله ها را تخمین بزنند. زلزله هــا از ژرفای زیاد زمین – چند کیلومتری 
ســطح زمین- شروع می شوند و مشاهده مستقیم آنها همچنان ممکن 
نیست. سامانه های گسلی پیچیده هســتند. برخلاف آب وهوا، زلزله ها 

فاقد پیش نشانگرهای کوتاه مدت هستند.
در ســال های اخیر بــا GNSS ســامانه های ماهــواره ای ناوبری 
جهانی تغییر شــکل پوسته با ردیابی تجمع تغییر شکل روی گسل ها 
می پردازند. با رادار ماهواره ای حرکات زمین در مقیاس میلی متری را 
پایش می کنند تا به شناســایی بخش های قفل شده گسل که احتمال 
گســیختگی دارند، بپردازند. با بررســی پیش بینی پذیری ( پس بینی) 
دریافته انــد که حــدود ۵۰ درصد از زلزله های بــزرگ قابل پیش بینی 
هســتند. یادگیــری ماشــین و هوش مصنوعــی با تجزیــه و تحلیل 
مجموعه داده های لرزه ای گسترده برای یافتن الگوهای پنهان امروزه 
بیش از پیش به کار گرفته می شــود. هوش مصنوعی گوگل تغییرات 
جزئی موج لرزه ای را قبل از زلزله های شبیه سازی شــده آزمایشگاهی 
تشــخیص داده اســت. البته این روش هنوز آزمایشی است و نیاز به 

اعتبارسنجی بیشتر در دنیای واقعی دارد.
از ســوی دیگر از ناهنجاری های الکترومغناطیســی و تغییرات گاز 
رادون هم زمان با پایش آب های زیرزمینی برای پیش بینی زلزله استفاده 
شــده است. قبل از زلزله لاکوئیلای ایتالیا در سال ۲۰۰۹ ناهنجاری های 
یونوســفر و تغییراتــی در گاز رادون در منطقه گزارش شــده بود. ولی 
چالش آن اســت که این نشانه ها و پارامترها به طور مداوم قابل تکرار 

نیستند و نرخ پیش بینی های کاذب همچنان بالاست.
بر اســاس روش هــای احتمالی اکنــون به پیش بینــی کوتاه مدت 
بــا احتمالات گوناگــون می پردازنــد. از طرف دیگر فنــاوری اطلاعات 

کمک های زیادی به پیش بینی زلزله می کند.

آیا زمین لرزه ها پیش بینی می شوند؟

بــا وجــود محدودیت های شــدید امنیتــی و ممانعت های 
مکرر نیروهای اشــغالگر، ۴۰ هزار فلســطینی نمــاز جمعه را 
در مســجدالاقصی اقامه کردند. اداره اوقاف اســلامی در قدس 
اعلام کرد کــه نمازگزاران، عــلاوه بر نماز جمعــه، نماز غایب 
را نیز برای شــهدای نوار غزه و کرانه باختــری به  جا آوردند. در 
حاشیه این مراسم، ارتش اسرائیل شیخ «ایاد العباسی»، خطیب 
مســجدالاقصی و قاضی  القضات قدس را ســاعاتی بازداشــت 
کردند. هر روز نسبت به شرایط سخت غزه هشدار داده می شود. 
وزیر خارجه اسپانیا اعلام کرد   ۱۰۰ هزار کودک و ۴۰ هزار نوزاد در 

غزه در معرض خطر مرگ بر اثر گرسنگی هستند.

در پی بارش ســنگین و بی سابقه طی یک شــبانه روز، شهر 
نیویورک با یکی از شــدیدترین بحران های آب وهوایی سال های 
اخیر مواجه شد، تا جایی  که مقام های آمریکایی مجبور به اعلام 
وضعیت اضطراری شدند. باران هایی با شدت سه اینچ در ساعت 
که در برخی مناطق مجموعا تا هشــت اینچ در یک روز رســید، 
خیابان ها، خانه ها و حتی خطوط مترو را غرق آب کرد. مقامات 
رسمی آمریکا ناچار به اعلام وضعیت اضطراری در سه منطقه 
اصلی شهر شدند: منهتن، کوئینز و برانکس. خیابان ها در عرض 
چند ســاعت به رودخانه هایی خروشــان تبدیل شدند و سامانه 

فاضلاب شهری از پسِ تخلیه این حجم عظیم آب برنیامد.

فارس: پرشــدگی آب و همچنین ورودی آب ســدهای کشور 
تقریبا نصف شــد. براســاس آمــار وزارت نیــرو، ورودی آب 
ســدهای کشور از مهر ۱۴۰۳ تاکنون ۴۲ درصد کاهش یافته و 
از ۴۰ میلیارد مترمکعب ســال قبل به ۲۳ میلیارد مترمکعب 
رسیده است. البته میزان کاهش سطح آب مخازن ۲۶ درصد 
بود. درحال حاضر پرشدگی سدهای کشور به ۴۴ درصد رسیده 
و میزان بارندگی ها در سال جاری در مقایسه با بلندمدت با ۴۲ 
درصد کاهش همراه شــده است. مخزن پنج سد تأمین کننده 
آب تهران یعنی لار،  لتیان، ماملو،  امیرکبیر و طالقان با کاهش 

میانگین ۴۳ درصد همراه شده اند.

۴۰۲۰۴۴هزار
درصدسانتی مترفلسطینی

گزارش خوانی

بحران آب در حال گســترش است و به نظر می رسد شرایط هر روز 
در کشور و به  ویژه در تهران بدتر و بدتر می شود.

 تعطیلی یک هفته ای منتفی شد
برخــی منتظــر بودند که به خاطــر بحران آب در کشــور تعطیلی 
یک هفته ای اعلام شــود؛ اما این موضــوع در هیئت دولت رأی نیاورد. 
رئیس جمهور اعلام کرد تعطیلی فایــده ای ندارد و فاطمه مهاجرانی، 
سخنگوی دولت، گفته که پیشــنهاد تعطیلی سراسری در مردادماه با 
هدف صرفه جویی در مصرف آب و برق مطرح شــد، اما مشخص شد 
کــه این صرفه جویی در حدی نیســت که تعطیلــی عمومی را توجیه 
کند. البته دیروز ســازمان آب اعلام کرد میزان مصرف تهرانی ها در روز 
تعطیل هفت تا هشت درصد کاهش پیدا کرد. هرچند در آن روز خاص 
دستور داده شــد که تمام استخرها تعطیل شوند حتی استخرهایی که 
برای تمرینات تیم ملی در ورزشگاه های شیرودی و آزادی بودند. به هر 
حال شرایط کنونی سدهای تهران نگران کننده است. میزان ورودی آب 
به ســدها تا ۴۰ درصد کاهش یافته، انتظار بارش باران نیز وجود ندارد. 
هر روز خبری درباره کاهش میزان آب پشــت ســدها منتشر می شود. 
عکاســان به ســراغ ســدها رفته اند و از میزان انــدک آب و میزان زیاد 

گل و لای عکس گرفته اند.

 تعطیلی سرویس های بهداشتی
یکــی از راه حل هایی که انگار به ذهن مســئولان رســیده، تعطیلی 
ســرویس های بهداشتی اســت. یکی از خبرنگاران شهری به دیده بان 
ایران خبر داده برخی از ســرویس های بهداشــتی عمومــی تهران به 
خاطر بحران آب تعطیل شــده اند. در این گــزارش که همراه با عکس 
اســت، به بحرانی که ســازمان آب به وجود آورده، اشــاره شده است. 
البته این پرسش مطرح است که چرا این راه در نظر گرفته شده است؟ 

چراکه آن قدر تعداد این ســرویس ها در سطح شهر اندک است و افراد 
بســیاری به همین خاطر درگیر هســتند که با تعطیلی این سرویس ها 
چه مشــکلی حل می شود. البته قبول داریم که اندک اندک جمع گردد 
ولی دیگر این تصمیم اندکی عجیب به نظر می رسد. طبق این گزارش، 
 اداره آب تهران به تعطیلی سرویس های بهداشتی عمومی روی آورده 
تا شهروندان پایتخت نشــین از این خدمت اولیه و مهم محروم شوند. 
 کمبود ســرویس های بهداشتی عمومی پایتخت یکی از موانع مهم در 

دستیابی به توسعه شهری پایدار است.
 از ســوی دیگر، نبود دسترســی به ســرویس های بهداشتی باعث 
می شــود برخی افراد، به ویــژه افــراد بی خانمان، کارگــران، کودکان، 
ســالمندان و افراد با بیماری های خاص، به رفتارهای غیربهداشــتی و 
غیرمتعارف در فضای باز یا استفاده از مکان های نامناسب روی آورند. 
از طرفی سالمندان و  کودکان که در سطح شهر رفت وآمد می کنند را با 
معضــل روبه رو می کند.  افراد مبتلا به بیماری های خاص مانند دیابت، 
ســندرم روده تحریک پذیر، مشکلات کلیوی و پروستات نیاز به استفاده 
فوری از سرویس بهداشتی دارند. نبود امکانات، آنها را دچار اضطراب 
و بحران می کند. در حقیقت ناتوانی در پاســخ به نیازهای طبیعی، به 
نوعی نقض کرامت انســانی تلقی می شــود. به نظر می رســد شرایط 
ســختی در پیش است و شــهرداری باید بیش از پیش در این راه قدم 
بردارد. بســیاری از پارک های تهران و همچنین ایستگاه های مترو مثل 
ایســتگاه های «تجریش»، «امام خمینی» و «شهرری» دارای سرویس 
بهداشــتی هستند. البته شــاید در نهایت مردم در این شرایط به سراغ 

مراکز خرید بروند.

تجربه حمام عمومی
در روزهایی که گذشــت، بخش هایی از تهران  آب نداشتند. بسیاری 
نوشــته بودند نتوانسته اند دوش بگیرند و احساس می کردند این اتفاق 

به  ویژه در این روزهای گرم شــرایط ســختی را برای خودشان و دیگران 
ایجاد کرده اســت. اگر از متولدان دهه ۵۰ باشید، شاید یادتان باشد که 
در مقاطعی تهران دچار مشکل سوخت می شد، گاز و نفت کم می شد، 
در آن زمــان نه خبری از لوله کشــی گاز بود و نه همــه دارای پکیج و 
شــوفاژ بودند. آبگرمکن های مخزنی در بیشــتر خانه ها قرار داشت که 
با نفت پر می شــد. در این شرایط روزهای پنجشنبه و  جمعه زمانی بود 
که صرف حمام رفتن می شد. دو، سه ساعت نشستن در حمام عمومی 
محله و منتظر نوبت شدن هم تفریح بود هم تجربه. از هر خانواده یک 
نفر می ماند. معمولا خبره حدس زدن درباره نوبت بودیم چون مدام در 
صف های مختلف می ایســتادیم؛ از صف نان و شیر و انواع موادغذایی 
گرفته تــا... . گاهی هم ناگزیر می شــدیم از تلفن ســکه ای عمومی با 
خانه تماس بگیریم که سریع بیایند. این خاطره مشترک مربوط به اوج 
جنگ ســال های دهه ۶۰ اســت و حالا این وضعیت آیا امکان دارد که 
تکرار شــود؟ البته احتمالش لااقل در تابســتان خیلی کم است، چون 
خدا را شــکر معضل گاز نداریم و حمام رفتن می تواند با گرم کردن آب 
ممکن شــود به ویژه مثل آن ســال ها حمام رفتن طولانــی از مد افتاده 
و همــه با چهار، پنج دقیقه و ســریع امــورات را می گذرانند. اما به هر 
حال دانستن نشــانی حمام عمومی برای روزگار سخت و سرد پیش رو 
بد نیســت. طبق جســت وجو می توان دریافت که   حمام عمومی های 
شــهر تهران در محله های بازار، حصارک، دانشگاه تهران و ایوانک قرار 
دارنــد. البته برای مردم تهران جای نگرانی وجــود ندارد، حداقل یک 
حمام عمومی در هر خیابان وجود دارد. حتی وقتی به نظرات مراجعه 
می کنیم، برخی از آنها امتیازهای بالایی دارند و از تمیزی و گرمای آنها 
نوشــته شده اســت. تجریش، ونک، میدان هفت تیر، خیابان سیروس، 
امیریه، جوادیه، طرشت، امین حضور، بازار، پامنار، گمرک، آهنگ غربی، 
دروس-بلوار کاوه و... مکان هایی است که می توان در آنها حداقل یک 

حمام عمومی پیدا کرد.

بحران آب، گریبان بهداشت عمومی را گرفت

روایتی از زندگی و مرگ، رقص و اشک، عشق 
و ریشه بر صحنه پردیس تئاتر شهرزاد
بلوچستان زنده است

نمایــش «اشــک (عشــق)» بــه نویســندگی 
نصیر احمــد ملازهی  و بــه کارگردانــی صادق 
ســهرابی، اثری  اســت متفــاوت که از بطــن فرهنگ و 
زیست بوم بلوچســتان برآمده و بر صحنه پردیس تئاتر 
شهرزاد جان گرفته است. این نمایش نه فقط یک اجرای 
هنری، بلکه صدای مردم فراموش شــده ای  است که با 
رقص، موسیقی و اســطوره، تاریخ خود را بازمی سازند. 
ملازهی  که پیش تر با دانش آموزان مناطق محروم تئاتر 
کار کرده و جایزه اول جشنواره دانش آموزی هورشید را 
گرفتــه اســت، در این اثر با تمــام توان بدنــی، آوایی و 
درونی اش ظاهر می شود؛ حضوری که نه تصنعی  است 
و نه در خدمت نمایش گرایی صرف، بلکه به شکلی زنده 
و درگیرکننده، مخاطب را با خود به دل ســرزمین بلوچ 
می برد؛ ســرزمینی کــه در آن، نخل ها با خــون آبیاری 
شده اند و «هر نخل یک انســان است». مقایسه نخل با 
انســان  و اشــاره به «خون» در آبیاری آنها، بیانگر رنج، 
مقاومت  و شهادت است؛ نه فقط در برابر طبیعت، بلکه 
در برابر سیاســت، فقر  و بی عدالتی. اصرار پدر به تکرار 
جمله ای از سوی پسر، انتقال حافظه تاریخی و فرهنگی 
اســت؛ انگار که نســل های پیش، با همه زخم هایشان، 
دارند به نســل بعد پیام می دهند: فراموش نکن  تو کی 
هستی. اما موسیقی اصیل بلوچی، به ویژه صدای بنجو، 
روح نمایش را شکل می دهد و به جای کلام، احساس را 
به جــان مخاطب منتقل می کنــد. اینجا هنــر  نه ابزار 
ســرگرمی، بلکه زبان مقاومت است. اگرچه صحبت از 
حضور نمادین «نوادگان کوروش» در پایان روایت ممکن 
اســت بحث برانگیز باشد، اما در بافت کلی اثر، بیشتر به 
چشــم یک پیوند فرهنگی-تاریخــی برای تقویت حس 
افتخار ملی می آید. با این حال، مهم ترین دستاورد نمایش  
این اســت که روایتی از مردم بلوچ، با زبان خودشان، با 
بدن و صدای خودشان و نه از پشت میزهای مرکز روایت 
می شــود. دیدن «اشک (عشــق)» تماشای یک نمایش 
نیست، تماشای صدایی  است که کمتر شنیده شده. این 
کار حاصل تلاش جوانانی  است که نه سرمایه دارند و نه 

دارند،  جسارت  اما  تریبون، 
فرهنگ دارند  و روی صحنه 
فریاد می زنند که بلوچستان 
این  دیــدن  اســت.  زنــده 
نمایش، نه فقط حمایت از 
یک اثر هنــری، بلکه ادای 
احترام به مردمی  است که 
با  حتی  ایســتاده اند،  هنوز 

دست خالی.

نمایش ۲ مستند 
هم زمان با نمایشگاه

هم زمان بــا برگزاری نمایشــگاه «به گــزارش زنان» 
که تا ۳۰ شــهریور  برپا ســت، «ســینما تک  موزه  هنرهای 
معاصــر تهران» مجموعــه ای از فیلم  های مســتند را با 
محوریــت زنان، جامعه و هنر در قالب برنامه هفتگی به 
نمایش می گذارد. این رویدادها هر یکشنبه ساعت ۱۶ در 
سالن ســینمای موزه برپا و نمایش فیلم ها رایگان است. 
نخستین فیلم این برنامه، یکشنبه ۱۲ مرداد  با نمایش دو 
فیلم مســتند «چه شگفت انگیز است که هم زخم و هم 
مرهم» به کارگردانی کیوان علی محمدی و امید بنکدار به 
مدت ۲۰ دقیقه و نیز فیلم «مکرمه؛ خاطرات و رؤیاها» به 
کارگردانی ابراهیم مختاری به مدت ۴۸ دقیقه در معرض 
دید عمــوم قرار خواهد گرفت. فیلم تجربی و شــاعرانه 
«چه شگفت انگیز است که هم زخم و هم مرهم»، روایتی 
چندلایه از زندگی هنرمند نامدار، زنده یاد «ایران درودی» 
اســت که مفاهیمی همچون درد، رهایی و خودشناسی 
را مورد واکاوی قرار می دهد. همچنین مســتند «مکرمه؛ 
خاطرات و رؤیاها»، به زندگی و نقاشــی های زن روستایی 
و خودآموختــه از شــمال ایران می پردازد کــه در اواخر 
عمر بدون هرگونه آموزش هنر شروع به نقاشی می کند. 
«سینماتک موزه  هنرهای معاصر تهران» پس از مدت ها 

برنامه های خود را از سر گرفت.
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